
از 3 شعبان تا 8 ذي الحجه زمان
سال 60 هجري

نيمه دوم ماه رجبزمان
سال 60 هجري

امام حسين)ع(هدف 

خروج از مدينه را در وصيتنامه اش چنين 

بيان مي کند: ... و جز اين نيست که براي اصلاح در 

ميان امت جدم خارج شدم. مي خواهم امر به معروف 

و نهي از منکر کرده و به راه و روش جدم )رسول خدا( و 

پدرم علي )ع(رفتار نمايم . کسي که به سوي خدا دعوت 

کند عمل نيک انجام دهد و بگويد از مسلمانان 

هستم، از خدا و رسولش جدا نمي شود .

بخشي از آخرين سخنراني 

هاي حضرت در مکه: ما اهل بيت 

به رضاي خدا راضي و خشنوديم ... هر 

کس مي خواهد در راه ما جانبازي کند و 

خون خويش را در راه لقاي پروردگار 

نثار نمايد، آماده حرکت با ما باشد 

 .

حاکم وقت مدينه )وليد بن عتيقه( پس از 
مرگ معاويه دستور يافت تا از امام حسين)ع(
براي يزيد بيعت بگيرد. حضرت فرمود: يزيد 

فردي است شرابخوار و فاسق که به ناحق 
خون مي ريزد و اشاعه دهنده فساد است و 
دستش به خون افراد بي گناه آلوده گرديده 

و شخصيتي همچون من با چنين مرد فاسدي 
بيعت نمي کند.« امام حسين)ع(در شب 28 

رجب سال 60 هجري همراه با بيشتر خاندان 
خويش و بعضي ياران، پس از وداع با جدش 

پيامبر اكرم)صلي الله عليه و آله( از مدينه به 
طرف مکه حرکت کرد. 

شَراف)و ذُو حُسَم( 
26 ذي الحـــجهزمان

سال 60 هجري

لشکر امام)ع(و لشکر 
دشمن به فرماندهي 
حُربه هم رسیدند و نماز 
ظهر و عصر را به امامت 
حضرت خواندند. امام سپاه 
حُر را چنين خطاب فرمود: ما 
اهل بيت سزاوارتر به ولايت و حکومت بر 
شما هستيم از مدعياني که بر اساس عدالت رفتار نمي کنند 
و در حق شما ستم روا مي دارند. اي مردم! من به سوي 
شما نيامدم مگر آن که دعوتم کرديد. پس اگر از آمدنم 
ناخشنوديد، بازگردم.« 

امام در اين باره 

آيه اي را تلاوت فرمودند که: 

از ميان مؤمنان مرداني هستند بر سر 

پيمان خود با خدا ايستادگي کرده و به 

عهد خويش وفا کردند و به شهادت 

رسيدند و برخي در انتظار 

شهادت اند ... . 

عُذَيبُ الهِجانات 
28 ذي الحـــجهزمان

سال 60 هجري

چند تن از اهل کوفه با حضرت 
ملاقات کرده و اوضاع شهر را 

چنين توصيف کردند: »به اشراف 
کوفه رشوه هاي گزاف داده اند 

و اينک يک دل و يک زبان با 
تو دشمني مي ورزند و ساير 

مردم دلشان با توست.  اما فردا 
شمشيرهايشان به روي تو کشيده 

مي شود.«

امام حسين)ع(در سوم شعبان به 
مکه رسيد و در خانه عباس بن 

عبدالمطلب سکني گزيد. حضرت 
با رسيدن نامه مسلم بن عقيل 

مبني بر بيعت مردم کوفه با 
وي و از سوي ديگر براي حفظ 
حرمت خانه خدا - با توجه به 

تصميم حکومت در به شهادت 
رساندن آن حضرت در مکه - 
حج را به عمره تبديل کرد و 
در هشتم ذي الحجه به رغم 

مخالفت بسياري از دوستان به 
سوي عراق روانه شد. 

مکه 

مدينه 

کربلا

امام حسين)ع(: 

اي مردم! رسول خدا فرمود: هر 

کس سلطان ستمگر، پيمان شکن، حلال کننده 

حرامها و مخالف با سنت رسول خدا را ببيند و 

در برابر او برنخيزد، جايگاهش با او در جهنم 

است . 

حاجِر 
سه شنبه 15 ذي الحجهزمان

سال 60 هجري

حضرت نامه اي را براي تعدادي از مردم 
کوفه توسط "قَيس بن مُسهِر" فرستاد و چنين 
نوشت: »نامه مسلم بن عقيل که حاکي از 
اجتماع شما در کمک و طلب حق ما بود به 
من رسيد خداوند به خاطر نصرت و ياريتان پاداش 
بزرگي نصيبتان کند ... هنگامي که فرستاده من "قيس" بر 
شما وارد شد در کارتان محکم و کوشا باشيد، من همين روزها به 
شما مي رسم.«

قصر بني مُقاتلِ 
اول محــــــــرمزمان

سال 61 هجري

امام حسين)ع(

خطاب به زينب کبري)ع( در 

اين منزلگاه مي فرمايد: خواهرم! 

آنچه اراده مشيّت خدا بدان تعلق 

گرفته، همان خواهد شد. 
خُزَيمِيّه 

جمعه 18 ذي الحجهزمان
سال 60 هجري

از سخنان امام حسين)ع(در اين 

منزلگاه: بني اميه مرا رها نکنند

 تا جان مرا بگيرند. هرگاه چنين کنند، 

خدا بر آنان کساني مسلط خواهد کرد که آنها 

را ذليل و خوار خواهد ساخت . 

 بَطنُ العَقَبه
25 ذي الحــــجهزمان

سال 60 هجري

 ذات عِرق
دوشنبه 14 ذي الحجهزمان

سال 60 هجري

امام در پاسخ به 

عمربن سعيد والی مدینه که امان 

نامه ای برای حضرت فرستاده بودکه در 

اين منزلگاه نوشت: بهترين امان، امان خداوند 

است. از خداوند، ترس از او را در دنيا 

خواهانيم تا در قيامت به ما امان 

بخشد. 

»زهير بن قين« که داراي عقيده عثماني 
بود، در آن سال مراسم حج را بجاي آورده 

و به کوفه باز مي گشت.  زهیر بعد از 
دعوت امام متحول شد و با امام همراه 

گشت.

زَرُود
21 ذي الحــــجهزمان

سال 60 هجري

از سخنان امام حسين)ع(در 

بين راه مکه تا کربلا:  »فَانِّي لا ارَيَ الموَت الِّا 

سَعادَة ولََا الحَياةَ مَع الظّالِمينَ الِاّ بَرمَاً«؛ من مرگ را 

جز سعادت نمي بينم و زندگي با ستمگران را جز 

ننگ نمي دانم.

صَفّاح 
چهارشنبه 9 ذي الحجه زمان

60 هجري

در اين منطقه فرزدق شاعر با آن 
حضرت ملاقات کرد و در جواب 
حضرت که از احوال مردم عراق 
جويا شده بود، گفت: دل هاي 
مردم با توست وليکن شمشيرشان 
با بني اميه است . 

سخن امام 

حسين )ع(خطاب به فرزدق در اين 

منزلگاه:  اگر پيش آمدها طبق مراد باشد، خدا را بر نعمت 

هايش شکر گوييم. اگر پيش آمدها طبق مراد نبود آن کس که 

نيتش حق و تقوا بر دلش حکومت مي کند، از مسير صحيح 

خارج نشود و ضرر نخواهد کرد. 

بَيَضه
27 ذي الحــــجهزمان

سال 60 هجري

لشکر امام حسين و حر 
که به موازات و نزديک 

همديگر حرکت مي کردند 
در اين محل فرود آمدند.

امام حسين )ع(در اين 

منزل به عبيدالله جعفي چنين فرمود: 

پس اگر ما را ياري نمي کني خداي را بپرهيز از 

اين که جزو کساني باشي که با ما مي جنگند. سوگند 

به خدا اگر کسي فرياد ما را بشنود و ما را ياري 

نکند، او را به رو در آتش مي افکند. 

له  با زُ
23 ذي الحــــجهزمان

سال 60 هجري

حضرت حسين)ع(در 

اين منزلگاه چنين فرمودند: شيعيان 

کوفه ما را بي يار و ياور گذاشته اند. هر 

کس از شما بخواهد، مي تواند بازگردد 

و از سوي ما حقي بر گردنش 

نيست 

.

امام حسين)ع(بعد از شهادت 

زهير فرمود: اي زهير! خدا تو را از لطف و 

رحمت خويش دور مدارد و قاتلان تو را همانند 

لعنت شدگان مسخ شده به بوزينه و خوک 

لعنت نمايد . 

ثَعلَبيّه 
22 ذي الحــــجهزمان

سال 60 هجري

امام شبانه وارد اين منزلگاه شد و خبر 
شهادت "مسلم بن عقيل" و هاني بن 
عروه را به وي دادند. پس از آن حضرت 
فرمودند: »انِّا للِّه وَ انِّا الِيَهِ راجِعون«؛ 
همه از خدائيم و به سوي او باز مي 
گرديم، پس از اينها زندگي سودي ندارد. 
آنگاه اشک به صورتش جاري شد و 
همراهان نيز گريه کردند. 

نوشته اند: امام 

حسين)ع(با يارانش اتمام حجت 

کرد. گروهي که به طمع مال و مقام دنيا 

با امام آمده بودند، پس از اين خبر، از 

حضرت جدا شدند. 

چکیده ای از سخنان

 امام حسین
از مدينه تا 
کربــلا 
فلسفه قيام ابي عبدالله الحسين )ع(را در سخنان 
آن حضرت  در آغاز حرکت از مدينه و موضع 
گيري هاي ايشان در برابر حوادثي که در منزلگاه 
هاي ميان راه روي داده است مي توان يافت .

www.mesbahalmonir.ir

موسسه فرهنگي هنري

گروهي از اهل کوفه در اين منزلگاه 
خيمه زده بودند، حضرت از آنها 
پرسيد: آيا به ياري من مي آييد؟ بعضي 
گفتند دل ما رضايت به مرگ نمي دهد 
و بعضي گفتند: ما زنان و فرزندان 
زيادي داريم، مال بسياري از مردم 
نزد ماست و خبر از سرنوشت اين 
جنگ نداريم، لذا از ياري تو معذوريم 
.حضرت به جوانان امر کرد که آب 
بردارند و شبانه حرکت کنند. 

از 

سخنان حضرت در 

اين منزلگاه: مگر نمي بينيد که به 

حق عمل نمي شود و از باطل پرهيز 

نمي شود. در اين حال سزاوار است که 

مؤمن، لقاي پروردگار را طلب 

کند. 


